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 سوزان یک عکسِ حسِ
 

 گرفتمی جان هم امسال بهار بودی،می کاش
 گرفتمی باران و خاکعطرِ بوی را گیزنده

 
 !بلند سپیدارِ ای ؛کنارم بودیمی کاش

 گرفتمی پیچانعشقه را ما سبزِ بازوانِ
 

 شگفُتمی گُل لبت دستورِ به بودیمی کاش
 رفتگمی فرمان صبح نسیمِ هایتنفس از
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 یی؛انه عاشق، پرستوهای جفتی هم باز

 گرفتمی ـ !نوبهاران ای ـ ما عشق زیرِسقفِ
 

 را دشت هایاله هم با که بودیمی کاش
 گرفتمی توفان دستِ ما از و کردیممی دسته

 
 ریگ روی آمو، دریای لبِ بودیمی کاش

گرفتمی سوزان عکسِ یک ما حسِ از آفتاب
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  ...اما ست،هرچه آسان ا
 

 است مشکل ؛بودن توبی اما است، آسان هرچه
 است دل کارِ ترینناممکن نیز طاقت و صبر

 
 کنممی تحمل را نبودت کردممی فکر
 است باطل خیالِ و خواب این که دانم،می حال

 
 سربرهواست و سوادیی دیوانۀ همان دل

 است حاصلبی کند، فراموشت کوشممی هرچه
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 روشنی و سبز و بارانی فصلِ آن هنوز تو

 است کامل کمانِرنگین لبت و ابرو و چشم
 

 امتوفانی ولی پُرپهنا؛ دریای ای اینک،
 است ساحل جستجوی در اتگشتهگمُ قایقِ
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 هنوز از تو...
 

 بالم در بال پروازِ عاشقِ هنوز
 احوالمپرنده اوجم، به تو از هنوز

 
 منی ارتفاعِ آبیِ پهنۀ هنوز

 حالم خوردمی پیوند تو به افق فقا
 

 !رؤیایی انتهایبی وسعتِ هنوز
 بالممی عاشقانه منی، آسمانِ تو
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 زدنم پر برای دوری، همه با هنوز

 !بلُنداقبالم سپهری، کرانهبی تو
 

 هنوز من،که گیِزنده از شدی جدا کجا
 پالممی چاله و چاه هر به کبوترانه

 
 ستریجا من نوای در اتیافتن امیدِ

 نالممی چه اگر قو یک هیأتِ به غم ز
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 ها چراغ ِرابطه
 

 !کن روشن دوباره را هارابطهِ چراغ
 !کن تن این گیِتیره و من به عنایتی

 
 پریشانم و پراکنده چقدر ببین

 !کن من حالیِآشفته چارۀ و بیا
 

 را شده ورق ورق هایخاطره رُمانِ
 !کن مدوَِن نو ز آور،هم گِردِ باره دو
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 گردبر گیزندهِ سبزِ نفس با باره دو

 !کن شگفتنِ ایق را سوخته درختِ
 

 را خود کشیدۀآتش به باغِ و بیا
 !کن سوسن عطرِ و باران طراوتِ از پُر
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 جهان  احوالِ مثلِ
 

 نیستی اما است؛ بسیار تازه اتفاقِ
 نیستی اما است؛ سرشار سوژه از هالحظه

 
 شماربی پیامِ و شعر تصویرها، ا،هطرح
 نیستی اما است؛ انبار خانه اندر خانه

 
 گذشت شب هاینیمه از دل هایقراریبی

 نیستی اما است؛ بیدار دیوانه «خط» پشتِ
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 کندمی تماشا را خود صفحۀ گشایدمی

 نیستی اما است؛ دیدار مشتاقِ عاشقت
 

 !نازنین گذارد،می همپی هایمطلب و عکس
 نیستی اما است؛ کار اتساده «پسندِ» یک

 
 دیگران حریمِ و حوالی در گاهیگاه

 نیستی اما است؛ پدیدار پاهایت جای
 

 من حالِ! کامل ماهِ ای روشنت حضورِبی
 نیستی اما است؛ تار جهان احوالِ مثلِ

 
 تو دوریِ کردنِتحمل ـ حتا ـ نفََس یک

  نیستی اما است؛ دشوار که دانیمی خوب
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 ناگزیری 
 

 کند تسخیرت که تنهایی افتاده تاش در
 کند درگیرت تازه پُرجدالِ جهانِ با
 

 عشق سبزِ هایسال خاطراتِ و خیال از
 کند پیرت گیزنده آن در که سازی خلوتی

 
 را فریاد رهِ بندد فرو خواهدمی بغض
 کند تکثیرت که ریزد فرو کوشدمی اشک
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 بلعیدنت در کرده وا دهان پوچی طرفیک
 کند تحقیرت که خواهد گیبیهوده طرفیک

 
 شویمی گم انزوا در انزوا گریزیمی

 کند تکفیرت که آیدمی سایه پشتِ سایه
 

 کشدمی آتش به را آرزوها ناگزیری
 کند سیرت جهان از تا رسدمی امیدی نا
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 سالنگ سونامیِ فصلِ
 

 شویمیباری زمستان برف پشتِ برف می

 شویمیدوکش در هندوکش سرمای سوزان هن

 
 تمام سونامیِ سالنگی که با خشمِ فصلِ

 شویمیبحران  جِو... او امانکوچ ِ بیبرف

 
 و آمو آمو آب حیرتان ریگی حیرتان در

 شویمی توفانو گاه  کنیگه تاطم می
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 ؛اما سحر ایِ؛ «شتِ لیلید» شام مهِ آلودِ

 شویمی «الوان دشتِ» مِیهایت نسبا نفس

 
 امهستی بر شویمیسنگینی که جاری  سیلِ

 شویمیکه رعد و برق و باران  ،بری با خودمی

 
 پیچی مراسخت می ،عشقی گِردبادِ تندِ

 شویمی گریبانو ام دستدیوانه با دلِ
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 یی تا همیشه شیدا نهیآی
 

 غرق دنیایت و گفت و شنیدی تو گرمِ

 شایتمن از تما هیجانم چقدر پُر

 
 ات به وجد آردو شکیبایی مرا شکوه

 شیوایت لحنِ تو مجذوبِ بانِمخاط

 
 پیچیرت هرچه هست میور و بَمرا و دَ

 زیبایت چشمِ دو به هالۀ عسلیِ
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 ریز استحس و حال لب چقدر از غزلِ

 آن اداهایتو  صدا و صحبتِ شیرین

 
 ستزدن جاریکفو هلهله و شور در اوجِ

 گوارایتو  نافذ سخنِ حرارتِ

 
 این جهان سوزی تو از حوادثِ تاریخِ

 هایتمن از قیامتِ جغرافیای لب

 
 یاییؤر باغِاز کوچه کنممیعبور 

 گذری از کنار تِنهایتدمی که می

 
 لطافتِ توست سیمای پرُ لبالب از گُلِ

 تا همیشه شیدایت ۀنیآی یگانه

 
 گیرمتازه می انرژیِ هنوز از تو

 مسیحایت کشدتو نفس می هنوز از

 
 چه دشوار است حقیقتی که قبولش اگر

 جایت  ایبه خاطراتِ قدیمی سپرده
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 و خاکستری دودی فصلِ چار
 

 سیاهی ِسرتاسری پری گشته درگمُ

 چادری پری زندانی است پشتِ شبِ

 
 ناز سراپا بهارِ آتش است سروِ در

 دودی و خاکستری پری فصلِ چار در

 
 آور و عمیقاسهای هرچاه و چاله از

 گذرد سرسری پریبا زهرخند می
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 گی گمُ استگیر و دار و همهمۀ زنده در

 مشتری پری از فروشگاه پرُ مثلِ

 
 فیصلۀ سنگسار را قصاص و حُکمِ

 که از ازل این داوری... پری دهد ـتن می

 
 که پیوسته دیده بود حیف و هدر شدند،

 زری پری رؤیای پرنیانی و خوابِ
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 پایان بی شکیباییِ
 

 شود خم پاهای تو باید استواری پیشِ

 همه عالم شود تو سرمشقِ دباریِبُر

 
 گیزنده تو آموزند درسِ طاقت از و صبر

 شود آدم کمی تا گیرد پند تو از درد

 
 عشقپیماییِ راه روزهای در چادرت

 گان پرچم شوددوشیزه از دلِ حمایت در
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 روزگار تو اب ستسنگین و سخت نبردِ در

 زجر و غصۀ پیهم شود تا دلت مغلوبِ

 
 توست دنیای کردنِتصرف فکرِ در رنج

 چارسویت کم شود از کوشد امیدیأس می

 
 دارد فراق و شر شور تاش افتاده غربت، در

 مویه و ماتم شود ور ازتا جهانت شعله

 
 کنیمی تحمل پایانبی شکیباییِ با

 غم شود خواهد برایترا که می گییِزنده
 



 ˺˻ مثِلِ احوالِ جهان 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عکسِ تو برعکسِ تو
 

 استعکسِ تو برعکسِ تو با من صمیمی مانده
 های شیرینیِ قدیمی مانده استبا تبسم

 
 های ماخاطراتِ سبزِ فصلِ مهربانی

 استبینِ قابِ ساده با رنگِ کِریمی مانده
 

 شدیمدر کنارِ هم که ما تصویرِ کامل می
 استمی ماندهحال این بخشِ تو در اندوهِ نی
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 بسته و مغمومِ مردِ ناگزیرچهرۀ یخ

 استندیمی ماندهروی دیوار سیاهِ بی
 

 !گیِ عاشقت، صبحِ بهارتابلوی زنده
 استنسیمی، مانده باغی در عزای بیکوچه
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  از بلخ به قونیه

 
 کجا کشیدن داردتو به نا عشقِ

 مر تپیدن داردعُسودای تو یک

 
 !ای مرشد عشق ،تو یک لحظه ماقاتِ

 سال دویدن دارددیدم که چهل

 
 بسیار شور و هیجان و اشتیاقِ

 رسیدن دارد «قونیه»به  «بلخ»از 

 

                                                             
  ˰ 39الدین محمد بلخی.. خورشیدی، شهر قونیۀکشور ترکیه، جوار آرامگاه موانا جال ه 3131جدی 
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 توام رفیضِپُ حاا که به بارگاهِ

 آیینه شوم که هرچه دیدن دارد

 
 تو دل دسیِقُ حضورِ ۀاز مزرع

 چیدن داردبسیار هوای خوشه
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 های بازیسوژه
 

 اندوطن جان گرفته ال و ملکِم دزدانِ

 اندرا و هرچه هست گروگان گرفته ما

 
 عمر منافق تمامِ گانِپیشهنیرنگ

 اندقرآن گرفتهسنگر به پشُتِ آیۀ

 
 «غرب» دست جامِو یک «طالب» دست زلفِیک

 اندمیدان گرفته ؛سان به رقص آمدهاین



26  محمد صادق عصیان 

https://t.me/zhakfar2 

 
 عصر آشناستند های بازیِبا سوژه

 اندطان گرفتهشی درسی که از مکاتبِ

 
 دبَرَنمیخودش پی دنیا به اشتباهِ

 اند حران گرفتهبُ سرِکه بر با موقفیِ
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 بختی تیره
 

 شما آنِ از نور مردم، مال بختیتیره
 شما آنِ از سور ملت، سهمِ سوگواری

 
 دردربه خلقِ آنِ از گیبیچاره گردنِ
 شما آنِ از ساطور و جادانه دستِ

 
 ما کار ماتم و عزاداری و گمر و مویه

 شما آنِ از شور و عیش و پاکوبی و جشن
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 زنید دارش بر و بردارید خواهیدمی هرچه
 شما آنِ از منصور پیروِ هایتوده

 
 شماست جنگیِ هایغنیمت جزوِ وطن این

 شما آنِ از مجبور ملتِِ بود و هست
 

 کنیدمی بازی نقش ملحد، گاه ماُ، گاه
 شما آنِ از منظور یک به نکتایی و ریش

 
 است گلِ باا از آب این شما، تقصیرِ نیست

 شما آنِ از تور، ماهی، فرمایید، میل
 

 تلخ هایخشونت و آشوب و جنگ حامیانِ
 شما آنِ از منشور هر متنِ ناقضانِ

 
 شهیدهردم ملتِ ملکِ و مال غاصبانِ
 شما آنِ از مشهور و مطرح مافیای

 
 ـ با خنثاست، و خاصیتبی روشنفکرِ چه هر

 شما آنِ از کور و لنگ ماُی و طالب
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 نظام اهلِ صفِ در و دستگاه میانِ در

 شما آنِ از مزدور و مضحک هایمهره
 

 وطن این دشمنانِ مرادِ و برمیل کهآن
 شماِ آن از دستور، دهد ـ ما برخاف ـ
 

 کنید پابوسی و باشید خوش! هرزهِ دلقکان
 شما آنِ از چور نظامِ قهرمانانِ

 
 بازپاک گانِپیشهصداقت دنیای و ما

 شما آنِ از منفور و فاسد دستگاهِ
 

 ستگیوارسته خالقِ پناهانبی گاهِتکیه
 شما آنِ از زور و زرَّ و تزویرِ مرجع
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  عکس بدبختی ما
 

 نداشت کم چیزی تو درخشانِِ گانیزنده
 شتندا هم «بابا» و «پامیر» را تو استواریِ

 
 شدندمی جاری توِ چشمان به گُلگلُ هاجلوه
 شدندمی بهاری تو حالِ و حس از هالحظه

 
 بود تو در پُرپَرنده درختِ صدِ شوق و شور

 بود تو در زنده و ناپیدا و ناب هایسوژه

                                                             
   جایش را تا همیشه خالی گذاشت و شد عزیزی که ناگهان پرَپَر؛ فوتوژورنالیست «قیس عصیان»به. 
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 شدیمی جنگل ماتِ دریا، غرقِ صحرا، محو

 شدیمی حل خودت عکسِ هر رنگِ و خطوط در
 

 داشتی درایت و درک هالحظه شکارِ در
 داشتی روایت صدها خود تصویرِ هر پشتِ

 
 تو تیزِ نگاهِ با حوالی این بود آشنا

 تو سِحرآمیزِ چشمانِ و دریایی دلِ با
 

 شدندمی زیبا و تماشایی تو از هافصل
 شدندمی پیدا تو چشمِ از ویژه هایجلوه

 
 شدیمی «زمُ» اتکمرهِ حال و حس با نفسهم

 شدیمی گم زمان موجِ و خود آماجِ پشتِ
 

 داشتی دیگر کارِ یک نو، طرحِ یک نفس هر
 داشتی سر در تازه نوآوریِ قدم هر

 
 درنگبی بستی عهد و برداشتی را «کمره»

 جنگ و صلح در را تازه اتفاقِ بازتابِ
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 بود افسرده مادرِ عزای تصویرت گاه

 بود مرده تجاوز از کودکانی ماجرای
 

 دوخته ما بر چشم یفقیر تصویرِ گاه
 سوخته خشونت از قربانیانی هم گاه

 
 برما عکست ز معتادان اندوهِ تلخیِ
 آشنا نگاهت با گدایان چشمانِ یأس

 
 خطر و خوف خانۀ حوادث، حوالیِ در
 شر و شوم از خیالبی دشمن، و دیو از هراسبی

 
 شود دیگر جهان تا بودی افتاده تاش در

 ...شود دیگر آسمان و خیزخشم زمینِ این
 

 کاشکی گرفتیمی را ما بدبختی عکسِ
 کاشکی گرفتیمی را عزا و سوگ و ماتم

 
 شدن پرپر لحظۀ را خودت دیدیمی کاش
 شدن آخر دمِ را خود حالتِ و ما حالِ
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 جوشان جهنمِ

 
 ستا شدهب و این خانه آشیانۀ بوم

 ستترین دیوها شدهدنیای ترسناک

 
 پرزدن مستِ فسنهای تیرهخفاش

 ستگرُگان رسا شده هِزوز جغد و آوازِ

 
 ناکشده افعیِ زهرها لوشی زالو

 ستدها شدهخودش اژ ای گندِ هرکِرم،
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 گدازجان جوشان و جاده یک جهنمِ هر

 ستصحنۀ صد کربا شده خانه صحن و هر

 

 که حاکم استفضایی هاست،فرشته گورِ

 ستجا شدهبهبشر جا لباسِ ابلیس در

 

 !حیف خیز،و پروانه بارآور این باغِ

 ستزا شدهزاغ دوزخیِ فصلِ پامالِ

 

 های مستهاین گل های خالی و...با دست

 ستز ما شده گرازان انتقامِ هنگامِ

 

 خویش شاید دوباره رانده شویم از بهشتِ

 ستشیطان به پا شده بحثی میان شحنه و

 

 اندحقیقت تلخِ ها روایتِوسکاب

 ستما شده روزِ و شب فکرِ خوب، بِیک خوا

 

 ستتباهی سپردنی ما را به پرتگاهِ

 ستبست وا شدهبنُ راهی که سوی درۀ

 

 اوج در کاغذپران، خسته چو این سرزمینِ

 ستکودکانۀ دنیا رها شده دستِ از
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 صحرای تنهایی
 

 ستاین دل رو شده های ناشکیباییِدست

 ستدهعاشقت سرچشمۀ آمو ش هایِچشم

 
 ستگیقانون طبیبان مشکلم افسرده پیشِ

 ستجادو شده «او» :فالبین اما به مادرگفته

 
 !نازنین ،آری ست،من پیوسته لجبازی کارِ

 ستشده ایی و بدخوخوش مشربت سودرِشاع



06  محمد صادق عصیان 

https://t.me/zhakfar2 

 
 کشُدکه دل دارد دوامش میهاییتپش از

 ستچاقو شده های پِیهمِها ضربهاین تپش

 
 در دیوار و قاشم به هربینم که نخواب می

 ستآن ابرو شده آن چشم و من نقاشیِ شغلِ

 
 های مستعارت را مدامنویسم ناممی

 ستات تابو شدهاصلی مِهرجایی که ناروی 

 
 دادن به مرگتن گی صحرای تنهاییِزنده

 ستمن آهو شده صبرِ ات پلنگ ودوری دردِ
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 گشتهتیرباران قهرمانِ

 
 آماده استخشک و دنیا آتشِ رختِاو د

 پا افتاده است دست و من یلی از سرزمینِ

 
 جنگ میدانِ ۀگشتتیرباران قهرمانِ

 کف داده است امید از زخمیِ جویِجنگ

 
 دود کوهِ آتش، انِتدرختس دشت ِخاکستر،

 کندن به روی جاده استجان حالِ جنگلی در
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 ستییبامیان بودای پَرپرَکرده بامیان در

 هم جدا افتاده است از یکرِپ هایپاره

 
 تازه را نگارِ نقش و تابد اگربرنمی

 ساده است صاف و هاینقاشی وکاشی کاخِ

 
 های رِنگین ِجهانبندد به گلداندل نمی

 خودرو الۀ آزاده است وحشیِ این گلِ

 
 مشکل است «بابا» و «پامیر» سرفرودآوردنِ

 زاده است ریاییآ سرزمینم رادمردِ
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 گیعاطفهعصرِ بی

 
 جهنم شدن است در حالِ این جهان جنگلِ

 شدن است «بم»صدد  تا که شود در منفجر

 
 مظلومان ۀهم ست زمین برکربایی

 م شدن استحرّمُ فکرِ سره درو زمان یک

 
 بدل چه آدم به هیوای ستم گشته هر

 است شدنآدم اندیشۀ در چه بوزینه هر
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 ستباریمصیبت عصرِ گی،اطفهعبی عصرِ

 است شدن عالم و آدم گیِهدرماند عصرِ

 
 ستاندیشیفردای سیه عشق قربانیِ

 فراهم شدن است دستِ این فاجعه در طرحِ

 
 ستییکه جهان دهکدهاین نظرم،شما هم با

 غم شدن است ۀدهکد گونه... مگراین !آری
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 رخطردریای پُ کوچکِ ماهیِ

 «فروهر» مبه دختر 

 
 ناز پدر سِفَزاد روزِ تو مبارک نَ

 خطر از خوف و دریای پرُ کوچکِ ماهیِ

 
 معبرگِردونۀ باد الۀ سرزده در

 سنگ گذر ییِماهِ نو درافق ِشیشه

 
 ستههلهله و شورِ تو لبریز شد خانه از

 شکر آمیخته با شیر و تو لبخندِ اشک و
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 هایتگکند گدیاخوب با تو همبازیِ

 سر تو زانوی آرامشِ به ارندگذمی

 
 بافدترا می پریشانِ مادرت مویِ

 که اگر... ،که مبادا... لب زمزمه دارد، زیرِ

 
 است خشونت خیز اکِستم، خ آشوب و مهدِ

 !جگر جان و، که درآن زاده شدی سرزمینی

 
 تو هم زاده شدند ها قبل نیاکانِقرن

 حجر عصرِ چنین و پُرآشوب عصرِ چنین در

 
 تحول نپذیرد این خاک ییر وهیچ تغ

 ؟مگر آماده شده خمیرش خرافات از
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 تازه سِفَلبالب از نَ
 

 ازگُل کرد خشکیده را پُر ۀبهار شاخ
 هیجان آمد و تکامل کرد درخت در

 
 زده راهای یخو پروانه باره پونه دو

 کرد تجمل پُر و نشانید روح و به رنگ
 

 ن آوازهزار پاره پرستوی پرنیا
 و زابُل کرد هرات نثار باره و بُرجِ
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 قندهار را بوسید ۀسوخت جبینِ

 هلمند را تحمل کرد عزای ممُتدَِ
 

 های بلخ دمیدجلگه طراوتی به تنَِ
 کابل کردبارِپُرغ تبسمی به رخُِ

 
 این حوالی را ،ترین شیوهبه شاعرانه

 کرد تغزل ۀتاز لبالب از نفسِ
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 ..فرض کن.
 

 امام، رخُ به رُخت وا شدهکن پنجره فرض
 امکه تماشا شده عشقم، ۀخان یا درِ

 
 میز گلدانی وآیینه و و فرض کن ساعت

 امشده هست مهیا، ،هرچه در دور و برت
 

 تو ام گلوبندِ و فرض کن چله و چوری
 امشده تو زیبا، پاپوشِ یا که پیراهن و
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 تالمو کتاب و ق «لپتاپ»و  «کمره» فرض کن
 امتو تنها شده میزِ های سرِیا که گل

 
 گذشتن داری که از آن قصدِ باغیکوچه
 امشده نهی پا، آن باز فرشی که درسنگ

 
 و حال یی بودمزدهزمستان پیچانِعشقه

 امهوایت هیجانی و شکوفا شده در
 

 تو کسی  کارِدفترِ ن پشتِ درِفرض ک
 امدهگمشده پیدا ش منِ انتظارست،
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 خاطرات خلوتِ در
 

 هاو خاموش و تنها، پا به پای جاده خسته

 داند کجااما نمی سوی شهر، رود هرمی
 

 شودمی درَ خودپایانِ بی یِبا پریشان
 و تا... هاخیابان ،هاخیابان ها،خیابان از
 

 رود دنبال هیچمی برگریزی، بِغرو در
 به پاتنهایی  و کفشِ دستِ دلتنگی به دست

                                                             
  ˰ های دورۀ تحصیل، در شهر دوشنبه تاجیکستانشعری از دلتنگی 
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 کنند ها چوکی پاییزی تعارف میبرگ
 که همزادیم ماگیرد...با درختان عکس می

 

 کندخویش خلوت می یی با خاطراتِلحظه
 هابیدپای مجنون شود، درلیلی می غرقِ

 

 «رودکی» بزرگِ نشیند پای تندیسِیم
 صدااما بی خواند،می« بوی جوی مولیان...»
 

 ود در گفتگوبه خ« سینا» پیکرِ جوارِ در
 با خدا «چرخی یعقوبِ حضرتِ» درمزارِ

 

 دل است کشد، خونِمی ها سرمیخانه چه درآن
 خودش را با غذا بلعدیا به رستورانت می

 

 اند و لیک« دریای ورزاب» تر ازها جاریاشک
 ؟!چرا ،گویدنمی گیرد،کس جدی نمییچه

 

 او شده  های درازِشب بازیِهم ماه،
 جراهای مادارِ روزآیینه آفتاب،

 

 شودمی زیباِ «بلخ» ؛«دوشنبه»بندد دیده می
 هوا ست چشمانِبارانی خواب، پرد ازمی
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 تلخ فاصلۀ وسعتِ
 

 ات سنگ شده عاطفی خوش به حالت که دلِ
 تنگ شدهکه دل بدبخت، این عاشقِ وای از

 
 ایباره دگرگون شدهتو که یک خوش به حالِ

 رنگ شدهتو کم مواره و بسیارِه لطفِ
 

 شدی آزرده تو ،هیچ سرِ بار، مثل هر
 من و تو جنگ شده  میانِ بار، هر مثلِ
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 شده راماهیِ تنها تنِ مکد خونِمی

 شدهخرچنگ دوری تو ـ این دلِ ـ درغمِ
 

 نگاه دو میان تلخ ۀوسعت فاصل
 که چه فرسنگ شده هیچ اندازه ندارد،

 
 و تو ای واراو گ گی گرمیک طرف زنده
 شدهسرمازده و منگ یک طرف آدمِ
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 گشته گم آرامشِ
 

 کن استجهان خسته دیگر این قافیه بندیِ
 کن استهیجان خستهبی این غزلِ گی،زنده

 
 سنگ است شیشه و نیمی دگرش از نیمی از
 کن استاین کون و مکان خسته اضداد در جنگِ

 
 خاکستر دجال زمین آتشِ گشته از
 کن استزمان خستهسِ ققنوِ راهی چشم بر
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 کهن است عهدِ ۀگمگشتآرامشِ «آرش»

 کن استنوی تیر و کمان خسته مرزبازیِ
 

 غفلت گذرند ازمی روزهایی که هدر
 کن استتان خسته یلداییِ شبِ !تیره بختان

 
 !دریای قضا و قدر اید ای مردم غرقِ

 ن استکخسته دست و پایی که ندادید تکان،
 

 روشن و واضح که نگویید چه سود سخنِ
 کن استاین حدس وگمان خسته و شاید و باید
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 راات ببخش دوزخی
 

 ما که جهنم شود جداییِ گذاشتی
 ما از غم شود جداییِ ورشعله جهانِ

 
 های سروراشتی که بپوسند باغذگ

 ما جداییِماتم شود  موسمِ دوامِ
 

 تو باعث شد بازیِضدگیری و بهانه
 ما که رفته رفته فراهم شود جداییِ
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 ؟خواهیاین چه می ی، بیش ازاِچه انتظارِ در

 ما؟ ین هم شود جداییِ از ترفزون مگر
* 

 !ها منفجرشوند ای کاشتمام فاصله
 ما شود جداییِ «بم» تو مهربان شوی و

 
 پرسدمی ات را که بازببخش دوزخی

 ما؟ د جداییِچه کنم کم شو !من بهشتِ
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  آشکار و پنهان خواهشِ
 

 همیم روانیم و درکنارِ رودِدو رشته

 همیم جوارِطویلیم و هم باغِکوچه دو

 
 ستایم که از یک درخت روییدهدو شاخه

 همیم بهارِ مانده درهای جداشگوفه

 
 سرخ در روایتِ ـیک سیب ۀنیم ـ دو نیمه

 همیم ماندگارِسبز و  یک غزلِ دو بیتِ
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 دو همسرنوشت و همزادیم ،دو همسرشت

 همیم تبارِ ازو  عشقیم ۀز یک قبیل

 
 ام تو خوابِ و خیال منˬ منی تو فکر و ذکرِ

 همیم آشکارِ وپنهان  من و تو خواهشِ



 ̀˾ مثِلِ احوالِ جهان 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیچ دنبالِ
 

 دهی تر چشمانِ یکباره تن به خواهشِ
 دهی بنشینی و برای خودت گریه سر

 
 زنی جهان را به هم تمامِ امشِآر

 در دهی به در های دلِمیدان به مویه
 

 خودت را به حکم دل دنیای کاغذیِ
 دهی عشق در گذرِ در واردیوانه
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 نفسواپسین در پا فتاده باشی و از

 دهی نفست را خبرزین اتفاق هم
 

 گی و درددرمانده نهایتِ تا چند در
 دهی خود را چکر همیشۀ تنگیِدل

 
 محض گیِهودهبی حوالیِ تا چند در

 دهی ات را هدرگیزنده هیچ دنبالِ
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  !من ۀسوخت بهشتِ
 

 خون پاره، پاره، پاره، برقص آتش و میانِ
 برقص باره نمرودیان، دو نافذِ به حکمِ

 
 ریده به میدان گذاشتی پا رابُ سرِ

 برقص !ترین شیوه، ای ستارهکنون به سرخ
 

 های تواندزخم عاشق دیدارِهمیشه 
 صد چاک را هماره برقص کن تنِ برهنه
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 !ضایع شو تو لمحه لمحه بزن چرخ، ذوب و

 !برقص کناره و گوشه هر بهتو شعله شعله 
 
 خاکستر ـ که دود و !من ۀهشت سوختب

 باره برقص و نشسته روی تنت جای برج
 

 ستهنگیآناهم آهنگِ جهان که پارچه
 گذاره برقصنان بکُسبدان تو ناگزیر

 
 ساز مرادت بساز با هر میل و خافِ

 !هر دُهلُ که نوازند ـ نیست چاره ـ برقص و
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 دل روشنِ امیدِ
 

 شدی ماه وآمدی  افق افق تو فراز

 شدی سیاه دلِ این دل، روشنِ امیدِ
 

 او از گوراست  ترمرا که گوارا شبِ
 دیش صبحگاه و رسیدی جلوه و به جان

 
 است خوش هایلحظه آغازِفرارسیدنت 

 شدی آه و اشک فرجامِ تو چگونهببین 
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 سر و پابی آشفته حالِ برای عاشقِ

 تو سرپناه شدی نوازش، و نور توچترِ
 

 پیمودم تو تا که تار و طویلی مسیرِ
 شدی راه چراغِ را سفرم قدمقدم 
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 !قهرمان مغمومم
 

 غمی درظامِفرورفته  تو آفتابِ
 از المی من پُر خراسانِ دیارِکهن

 
 تنور و نوید است سینۀ چاک مزارِ

 و سیاهی ز فرق تا قدمی سوگ تو غرقِ
 

 تو ۀچه سالها که گذشتند در شکنج
 در ستمی خونی، هنوز و هنوز آتش
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 ولی و جنایت است، جرم جهان جهنمِ

 فقط تو متهمی این همه عالم میانِ
 

 !مغمومم رمانِقه !فتاده زپا یلِ
 دمیکه بدانند جاودانه نفس بکش

 
 اگرچه یکسره درد اگرچه یکسره زخمی،

 عدمیکه بی !من مگر چنان بنما جانِ
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 یی برای تومرثیه
 

 روز و شب عزای توست !من عزیزِ ای وطنِ

 یی برای توستمرثیه من، تازه ترین سرودِ

 
 اتارهپرست قامتِ پاره پاره ات، پیکرِ

 های توسترنج شاهدِ ات،برج و باره وحشتِ

 
 تپدتو می درنفسِ ملتی، درد و دریغِ

 صدای توست شده درحل غم، هزار نسلِ زنِحُ
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 ترا گرفته است نقشِ جهان، نقشۀ جنگیِ

 بسته به ماجرای توست این زمین، نوینِ نظمِ

 
 شد «اردیبهشت ماه» مرگ و مویه ات، موسمِ

 و پای توست مثلۀ دست مراسمِ دگر بارِ

 
 کنم؟ژده خوشمن چه کنم؟کجا روم؟دل به چه م

 ای توستفن درصددِ رسد،می راه ز هرکه
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 و آشوب وحشت وقوعِ
 

 چقدر تاب بیارند خشکسالی را
 خالی را و آسمانِ سوخته زمینِ

 
 و طویل کنند تلخدگر چگونه تحمل

 بالی راپریشان شکسته گانِپرنده
 

 هاکنند ماهی تجربه بایدچقدر 
 زالی رابی لوش و لجن دردِ میانِ
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 زنند جار ناشیانه زغن چقدر زاغ و

 احتمالی را و آشوبِ وحشت وقوعِ
 

 آبی به لطف خواهد شست کدام مشرقِ
 این حوالی را نحس و نفسگیرِ ظامِ

 
 پرورد دل به میتوان افق چه از امید

 را زغالی نورکند این شبِ که غرقِ



 ̂˿ مثِلِ احوالِ جهان 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیفلسفۀ زنده
 

 تیز است تو آبیِ لباسِ همیشه رنگِ
 ماهی و ماه لبریز است تو از گُلِ نِتَ
 

 و تو آب آلوده آهوانگان عطشستاره
 انگیز است تو دل آغوشِ ۀهوای برک

 
 و مرمرین حوضی اندگان همه برگستاره
 که پاییز استتو اند به چشمانِفتاده
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 ید نسبتی داریافق افق تو به خورش

 آمیزاستحضورت سپیده صبحِ نسیمِ
 

 کرستالی ای و من هیچم تو کهکشانِ
 است ناچیز بلورین و خاک تو آسمانِ

 
 تو خانه خانه نشاطی و خانه خانه غمم

 دهلیز است ما به قدرِ ۀاگر چه فاصل
 

 برج میریزد ام برجهراتِ حوصله
 چنگیز است دلم پایمالِ بلخِ شکیبِ

* 
 گی، شایدزنده تلخِ ۀففلس تمامِ

 یک میز است خالی کنارِ دو پایه چوکیِ
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 ماه غیابتِ غم و
 

 ستربان کافیمه غیابتت ای ماهِ غم و
 ستفراق و فاصله بسیارشد بمان کافی

 
 نمانده تاب تحمل که انتظارکشم

 ستصبرم به استخوان کافی ۀرسیده دشن
 

 تهم غزلم با غمت چکر زده اس کنارِ
 ستخاطره های ترا همان کافی دوامِ
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 و شگفتی و عاشقانه شدن برای شور

 ستکافی تکان یک تو برقِ منبعِ زفقط 
 

 انگیزتی کیفلبها ۀزقند و قهو
 ستکسالت یک استکان کافی برای رفعِ
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 غزل ـ مثنوی ِچشمانت
 

 شدنتغزل بود آشناچه عاشقانه 
 دنتشست کنون قصۀ جداییقصیده

 
 چشمانت مثنویِـ  زابه ای غزل

 شدنتوفابی نخوانده بود دلم بیتِ
 

 پدرود ۀچگونه زمزمه کردی تران
 دیوانه در فدا شدنت برای عاشقِ



04  محمد صادق عصیان 

https://t.me/zhakfar2 

 
 عبث چه آرزوی محال و چه انتظارِ

 شدنتآمدن و فکر همنوا خیالِ
 

 دریولیک با همه دوری ودرد و دربه
 شدنتهنوز شکلم و شیدای محتوا
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 هیجان آفرین گزارشِ
 

 تو افتاد و دانه دانه شدم دستِ انارِ
 هزارمرتبه از پیش عاشقانه شدم

 
 سرخت را خسته فشاندی لبانِ به خاکِ

 شدم ر از جوانهبه رنگ و روح رسیدم پُ
 

 سرود شدی ،تو یک نفس به صدا آمدی
 ترانه شدم ،هزار پرده ترنم شدم
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 ترا چشمِ آفرینِهیجان گزارشِ
 شدم رسانه صد جهانیِ خبرنگارِ

 
 تو لبریزاست یاییِؤر دل از روایتِ

 گشتنت فسانه شدماگرچه خود به فدا
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 هاآدمک
 

 ها در اتَنها،آدمکها،آدمکآدمک
 اهرمن درحضورِ و دشمن، دیو درکنارِ

 
 گوو میز ِگفت پشتِ تجمل،بین تِاارِ 

 ر سخنداران دکهّمردم تِ و برحَراج مِلک
 

 ستتازۀ ما و ملحد دیدنی ایتافِ
 زدنکفو شور ِ غریو نِعرۀ تکبیردر 
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 !گرازان را ببندیم ای رفیقرهگذار ِاین 

 تنبهتن با نبردِانفرادی،  باتاشِ
 

 !برون کن نازنین روشنفکر را از سر فکرِ
 کوهکنهایفرهاد شیرین رفته این خوابِ

 
 جدالجالِ این  ؛خشونت خیز  این خاکِ وای از
 ظن سوء سرزمینِ تفاهم، سوء کشورِ

 
 زیادگورهای دسته جمعی وگدایانِ 

 وطنگانِ بیآواره یتیم،های بابیوه
 

 «مافیا انتحاری، ،عصرِ فاسد» نویسم:می
 کهن این مهدِ تازۀ تاریخِ روی جلدِ

 
 شام ومستآستیزم با هیواهای خونمی

  من د تصمیمِوَاین بُاز شما هرچه که باشد، 
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 با پای برهنه
 

 استسوی یار آمدنهجا بعشق از همه

 استبا نیک و بدِ زمان کنار آمدن

 
 جهان و دشتِ و صخره در پهنۀ سنگ

 استبا پای برهنه روی خار آمدن
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 پیهم آز و نیازِ
 

 لبدنیا هیجانی است و ما جان بر 
 ه به شبعالم ز سحر گذشته،ما ماند

 
 جهان دل بندیم تا کی به سخاوتِ

 و دست طلب پیهمو نیاز ِ با آز



 ˺́ مثِلِ احوالِ جهان 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زدهگلخانۀ زمستان
 

 امزده توفانشتی ِ بار بار ای کِ
 زده امگلخانۀ خسته و زمستان 

 
 درمانده ترین دیار دنیا شده ای

 زده امبحران  و ناتوانن ِای میه
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 دردِسرساز
 

 پرجِهان به پرواز شدیمهمبال و 
 یکبار دگر ز صفر آغاز شدیم

 
 در نیمۀ راه بازبادرد و دریغ 

 سرساز شدیمآری به خدا که دردِ


